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  چكيده 
عنوان يك گفتمان انتقادي بر تحولات جامعه  صهيونيسم را به پست تاثيررو برآن است تا  جستار پيش

دنبال  فاده از رويكرد انتقادي ديالكتيك نفي آدورنو بهبا است ويسندگانن. اسراييل مورد كنكاش قرار دهد
در . ستندههايي است كه مدافع و پشتيبان نوع خاصي از مناسبات ميان سوژه و ابژه  گاه روي به آن گره نشانه

واند گسست ت مي عنوان يك رويكرد انتقادي پاسخ به اين پرسش كه آيا انديشه و جنبش پساصهيونيسم به
فرضيه ، اسراييل بگذارد مخربي بر جامعه و رژيم اشغالگر تاثيرصهيونيسم محسوب شود و اساسي در انديشه 

واند ت نمي رويكرد انتقادي پساصهيونيسم، گران پژوهشاين گونه مطرح شده است كه برخلاف تصور برخي 
ماهيت ، نخست اينكه از لحاظ شناختي و عملي: است  مساله دواين امر ناشي از  .چنين چالشي ايجاد نمايد

 ؛انديشه پساصهيونيستي چيزي فراتر از همساني و فراتر از تناقض است؛ اين امر با همبودگي تنوع خواهد بود
به تغيير اجتماعي در متن صور تاريخي مشخص آن را به سمت  صهيونيستي پستدوم عدم توجه گفتمان 

  . نفي انتزاعي سوق داده استتجريد از فرايند تاريخي و 

   ديالكتيك نفي، آدورنو، اسراييل، پست صهيونيسم، صهيونيسم: واژگان كليدي
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  مقدمه
ظهور گفتمان ، 1990هاي دهه سال اسراييلترين تحولات فكري در جامعه يكي از عمده

اي را ميان عمده هاياين انديشه بحث. بوده است آنآن بر تحولات  تاثيرصهيونيسم و پست
عربي و غربي خاورميانه از سوي ديگر  گران پژوهشسو و يل و فلسطين از يكفكران اسراي روشن

هاي چندي در زبان پژوهش، آن باب ماهيت گفتمان پساصهيونيسم و علل ظهور در. برانگيخت
؛ 1379، علمي، 1378، محمدي؛ عليخاني ؛ ملك1377، مهتدي(است گرفتهفارسي صورت 

ها كه با اين همه دامنه اين پژوهش، )1385، و احمدي 1383، ؛ خزلي1381، ؛ پاپه1380، بهزادي
ات آن تاثيراي نيست كه ابعاد گوناگون اين انديشه و به اندازه، ودش مي دو شامل ترجمه و تاليف هر
  . در آينده را روشن سازد

كه تا ، صهيونيسم مطرح سازدهدف اين پژوهش آن است كه مبحث جديدي را در رابطه با پست
فلسطين و كشمكش   لهئمسبا توجه به اينكه . زبان روشن نشده است حدي براي خوانندگان فارسي

و با توجه به اينكه ، قرن پيش توجه جامعه ايراني را به خود جذب كرده است نيماز  اسراييلاعراب و 
اش با در رابطه با ايران به ويژه جايگاه آن در خاورميانه و رابطه، به لحاظ سياسي نيز اين كشمكش

هاي مطرح ساختن تحولات سياسي اجتماعي و گفتمان، گذار بوده استاثركشورهاي اين منطقه 
در رابطه با . ي براي جامعه ايران امروز يك امر ضروري استاسراييل ـر عرصه فلسطيني روشنفكري د

ا ام، هاي گوناگوني در خارج ايران و به ويژه در جهان عرب صورت گرفته استپديده صهيونيسم بحث
مساله  ،فلسطيني ويژه بههاي نويسندگان عرب و ترين موضوعات مطروحه در نوشتهيكي از عمده

برخي . ي بوده استاسراييل ـ گذاري پساصهيونيسم بر تحولات مربوط به قضيه كشمكش فلسطينياثر
بر اين نكته تأكيد دارند كه ، ودش مي هاي آن پديدارها كه گاه در ايران نيز نمونهاز اين نوشته

روپاشي هاي مهم فو يكي از نشانه اسراييلها در جامعه اي از اوج بحرانصهيونسم نشانه عمده پست
ظهور پست صهيونيسم ، اسراييلها در جامعه شكاف  لهئمسبر  تاكيدبا ، ويژه بهها اين نوشته. آن است

كنند كه جامعه انند و ابراز اميدواري ميد مي هاي عمده جامعه رژيم صهيونيستيرا نيز يكي از شكاف
   ).73: 1380، حنيفه( ها به فروپاشي منجر شودبه دليل وجود همين شكاف اسراييل

سازيم كه اين پرسش را مطرح مي، با تمركز بر اين موضوع محوري، در اين پژوهش
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گونه كه برخي از خواهد گذاشت و آيا همان اسراييلي بر جامعه تاثيرصهيونيسم چه  پست
صهيونيسم به مفهوم نوعي  پست، آيددر ميان نويسندگان عرب برمي ويژه به، هاي موجود نوشته

فروپاشي و يا حداقل تحول ، هااست و همراه ساير شكاف اسراييلشكاف اصلي و بحران عمده در 
هاي فرعي ديگري نيز پرسش، آورد؟ همراه با اين پرسش اصليدنبال مي به اسراييلاي را در عمده
آيا . يسم استوار استصهيونترين آنها بر ماهيت گفتمان پستود كه يكي از مهمش مي مطرح

صهيونيستي به منزله يك چالش اصلي براي گفتمان صهيونيسم است؟ و آيا اصلاً  گفتمان پست
و  اسراييلواند تحولي عمده در فرايند تحولات سياسي و اجتماعي ت مي صهيونيسم پست گفتمان

  دنبال آورد؟ فلسطيني به ـ ياسراييلتبع آن سرنوشت كشمكش  به
تر پيرامون گفتمان و هاي اساسي و فرعي متضمن بحثي عميقن پرسشپاسخ دادن به اي

وهش شرح و توصيف چگونگي ظهور گرچه هدف اصلي پژ .پساصهيونيسم است پديده
و صرفاً به كنكاش پيرامون ، گامان اصلي آن نيست ماهيت پديده و پيش، علت آن، صهيونيسم پست

ه پاسخ به ايا ارام، پردازدگذاري مياثرو ماهيت اين  اسراييلبر جامعه  گفتمانگذاري اين اثر
ها گاه لاي بحثارد كه در لابهد مي ما را بر آن ،هاي مذكور و طرح فرضيه اساسي پژوهشپرسش

و  اسراييلصهيونيسم بر تحولات جامعه  گذاري پستاثرالذكر را در جهت تبيين موضوعات فوق
  . كار گيريم هب، اي فشردهگونه ونيستي بهگفتمان صهي

. پذير نيستبدون مباني نظري امكان، پژوهشگويي به سؤالات به موضوع و پاسخاما پرداختن 
طرح چارچوبي مفهومي است كه بر ، به سؤالات و طرح فرضيه پرداختنلازمه ، عبارت ديگر به

ن لحاظ بدي. پردازي و تبيين تحولات مربوط به پست صهيونيسم دست زدنظريه اساس آن بتوان به
اين رهيافت نقش . كنيمآدورنو آغاز مي» ديالكتيك نفي« است كه بحث را نخست با نظريه انتقادي

ه چارچوب دنبال اين بحث مفهومي و اراي به. مهمي در تدوين فرضيه اصلي پژوهش خواهد داشت
سياسي  ـپساصهيونيسم به مثابه يك گفتمان و رابطه آن با فرايندهاي اجتماعي   لهئمسبه ، نظري

ي از تحولات دروني و محيطي جامعه تاثيرخواهيم پرداخت تا روشن شود كه اين پديده چه 
هاي فرعي دادن به پرسش لازمه پاسخ. واند بر آنها داشته باشدت مي يتاثيرگرفته و چه  اسراييل

علت گامان طرح آن و نيز  صهيونيسم و پيش ارد كه ماهيت گفتمان پستد مي پژوهش ما را بر اين
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هاي نگرش شناسي گونهبحث  ويژه بهدر اين رابطه . ه اين گفتمان را بررسي كنيميطرح و ارا
براي ، اين علاوه بر. ها و تشابهات آن با گفتمان صهيونيستي ضروري استتفاوت، پساصهيونيستي

 پرسش مربوط به رابطه ميان صهيونيسم و پساصهيونيسم ويژه به، هاي فرعيگويي به پرسشپاسخ
ايست به بحث پيرامون علل ظهور انديشه ب مي ،و ماهيت چالش گفتماني آن براي صهيونيسم

  . اي در اين رابطه بپردازيمهاي گوناگون خاورميانهصهيونيسم و نگرش پست

  ديالكتيك نفي آدورنو: چارچوب تئوريك. يك
ي ابزار تصوراتن يبنابرا. ستندين يجز تصورات ذهن يزيچ، هانر و توهمات و مانند آياساط

. ك هستنديستماتيس يخودشان منبع خطا، )خيو تار يتعاملات اجتماع، زباني، تصورات حس(
 يل برايتما. ن استين مقدمات خطاآفريستن از اج ياستقلال كامل و تبر، يشرط شناخت واقع
ت و و در راس همه كان يآلمان گرايان واقع يها در نوشته، انهيخردگرا يشناخت  استقلال معرفت

با ، ميمفاه يياد بودن خرد و استقلال معنايخود بنآنها  شهيدر اند. خته بسط داده شده استيف
ستم يس يو مفهوم فلسف ن موضوعيا. ص استيبه صراحت قابل تشخيي، سوژه استعلا يخودجوش

ترس از آنها  يت انتزاعينفس و هنوز مفهوم ياراده بقا ياست برا يديتهد، كه در مقابل آن قراردارد
ترجمان ، شده يان عقلانيبه عنوان طغ گرايي واقعافت يدر. كند يت ميها حما ان در برابر ابژهيو عص

، در قاموس آدورنو گرايي واقعان يطغ. چه و صورت فربه شده آن استين ياندوز  نهيه كيآدورنو از نظر
   ).74: 2014، محمود( رديگ مي اد قراريخودبن يعقلان يها است كه در برابر خواست يزيهر آن چ

آن  يو ابزارهـا  يواقع ـ يهـا  از تجربـه ، ميو مفـاه  ييخرد با استقلال معنا ياز آنجا كه خودمختار
 1آدورنـو . و مشروط اسـت  يافتنينا دست يست امريپس از آنچه با عقل در تناسب ن، ماند يمحفوظ م
 »كي ـالكتيد«اسـتفاده از  ييرها يروش آدورنو برا . دينما يرا دنبال م ياز ناهمسان ييرها، اش در فلسفه

 يز بـه معن ـ ي ـك چي ـانـه  ين مسئله اشاره دارد كـه مفهـوم خردگرا  يبه ا يو يكيالكتيل ديتحل. است
 يد و بنـدها ي ـانجامد كه هرچنـد ق  يجا منيبه ا تايك نهايالكتيد. ص كامل آن استيشناخت و تشخ

                                                         
1. Teodor Adorno 
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در آنهـا   رسـاند و  يك استقلال نسبيبه وان خرد را ت مي اما، قرار داده است تاثيرخرد را تحت ي، رونيب
 ات مربـوط ي ـنيات به شناخت عيشناخت ذهنآنها  قيطرز هستند كه ا يا يضرور يها قت واسطهيحق
ك خـود را  ي ـالكتيك هگل ديالكتيدر نقد د يو. ك را از هگل وام گرفتيالكتيآدورنو مفهوم د. ودش مي

بـا   انجامد كه اساسـا  يم يبه شناخت يهگلستم يرا معتقد است كه سيز ؛نامد يم 1»يك سلبيالكتيد«
 اعمـال  يطيتنها در شراي، كيالكتيل ديگر معتقد است كه تحليك در تعارض است و از طرف ديالكتيد

اين بـاور    . ده گرفته شونديه و عمل ناديك در نظريستماتيذكر شده به طور س يها ود كه واسطهش مي
دهنده و  ممكن است فريب، برداشتي خاص از مفهوم تجربه باشدواند حاصل انديشه و يا ت مي كه انقياد

، بـا مفهـوم تجربـه    كلنجـار زنـي و   رسـد كـه پرسـه   گونه به نظر مـي اين زيرا ؛گويانه قلمداد شود گزافه
در درون چنين خواست و خطر كردني ايـن مفهـوم   . از اجتماع و نيازهاي عيني آن است گيري فاصله

فسـير خاصـي از تجربـه طرفـداري     تنهـا از برداشـت و ت  ، تلف فكـري هاي مخ گرايش جريان دارد كه
گرفتن آن بـوده اسـت؛ چـرا     به اين سخن كه پرداختن به مفهوم تجربه در همان حال ناديده. اند كرده

 ـ مفهـوم و ، بنيادين تجربه تنها در چند اصلبا فروكاستن كليت ، هاييكه در چنين پرداخت آن ه درون
از اين روست كه پرداختن به مفهوم تجربه در همـان حـال نقـد    . شده است نمايي بزرگو  نمايي دروغ
، چراكـه در شـيوه مـورد نظـر     ؛اندد مي اي است كه تنها برداشتي خاص از تجربه را صادق و رواجامعه

از اينجاست كه ديالكتيـك   ).17: 2015، نرمين( كنندسنخِ نظام معرفتي را تعريف مي، اشكال اجتماعي
داده يـا امـر   » اينجا و اكنـونِ «هاي فلسفه قديم و ماندگاري آن در في با آشكار ساختن فروكاستگيمن

گذشـته و حـال را بـه     3زاد بـا نقـد درون  ، هاي فلسفه قديم بگسلداز گذشته و تلاش آنكه بي 2روپيش
هـاي  هـاي دسـتگاه  گيـري واهـد نشـان دهـد در جهـت    خ مـي  ديالكتيـك منفـي  . كشـد پرسش مي

اگـر در  . اسـت » چيـز «قلـب و غصـب واقعيـت   ه گيري معنا تنها نتيجه و فرآوردشكل شناسي معرفت
ديدارهاسـت؛  نهـاده و در دسـترس نتيجـه فراگذشـتن از پ     واقعيـت پـيش  ، هفگذشته و فعليت فلس ـ
اين همـان درنـگ   . سازدفشردن بر چنين اصلي آن را به ضد خود دگرگون مي ديالكتيك منفي با پاي

                                                         
1. Negative Dialectic 
2. The Given 
3. Immanent Critic 
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نخسـتين    ).92: 1386، آدورنـو ( نادرستي ويژگي نئوما و نئوسيس در امر شناخت استدر درستي و يا 
آدورنـو در  . رددگ ـ مـي  بـاز  1هاي ميـان سـوژه و ابـژه    به مناسبت شدهياددر فراگردهاي پيشتر   لهسئم

، ذارد كه هـدف و رسـالت نظريـه انتقـادي    گ مي ديالكتيك منفي و ديگر آثار خود بر اين نكته انگشت
عقلانيتـي متفـاوت و   ، به اين ترتيب كه بايد از رابطه ميان سـوژه و ابـژه   .شناسانه است معرفترسالتي 

هـاي  عقلانيِ مورد نظر ديالكتيك منفي بـا نقـد ديگـر مـدل    ه تجرب، از اين رو. نافروكاسته متبادر كرد
يالكتيـك  د .ناسـيم ش مـي  2گونه و روشي است كه به فرانقد اين همان. رددگ مي شناسانه آشكارمعرفت
سيستم كه ظرف چنين مظروفـي اسـت را نيـز    ، تابدت را برنميابژه آدورنويي از آنجا كه تمامي  ـ سوژه

سـاز  تفكر همسان، ت و اقتدارآفريند كه اين تماميارطلبانه ميتي اقتدسيستم در خود تمامي. ابدت نميبر
. پيوند اسـت  ساز و هم هم ،زندآليسم ميآدورنو بر سيستم با ردي كه بر ايدهه حمل«. آوردوجود مي را به

وان آن را ت ـ مـي  آن اسـت كـه   3آلماني از كانت تا هگل ويژگي بازتابنـده  گرايي واقععنصر تمايزبخش 
سـپس راه   )Adorno,1973: 12( ».دانسـت  مفهـومي اي در امـر غير شـك باورانـه  ه تلاش القـا شـد  

زدايـي   افسـون « :اندد مي گونهانست را ايند مي گشودگي از برداشت فلسفه قديم كه خود را مالك چيز
 چنين كاري فلسفه را از افسارگسيختگي و مطلق شدن دور نگـه . از مفهوم درمان و علاج فلسفه است

آن در هـم   و در همـان حـال بـه دسـت خـود      براي ما برجاي گذاشته گرايي واقعاي كه ايده. اردد مي
آنچـه   )Adorno,1973: 13( ».ايده بيكران: در كاركرد خويش نياز به تغيير و دگرگوني دارد ،شكسته

ادامه همان رسالتي است كه ديالكتيك روشنگري پيشـتر بـدان    ،در ديالكتيك منفي محل تأمل است
پـاي نـوعي اقتـدار و    ، يعني اين ايده كه آنجا كه سـخن از تماميـت و عقـل نـاب باشـد     . پرداخته بود

بـه فرانسـيس    كهبل، اين همان وهمي است كه نه صرفا در نزد دكارت و كانت. ودش مي همساني ديده

                                                         
اي  كننده آغاز كرد، اما نتوانست به توضيح قانعاين فلسفه از تمايز ميان سوژه و ابژه . لبه تيز انتقاد آدورنو متوجه فلسفه مدرن است. 1

تواند به فاعلي اجتماعي كه مسـتقل از هـر    تواند به يك فاعل، براي نمونه به يك آدم برگردد و هم مي مي» سوژه«. آنها برسد  از رابطه
اـ   بژه ميا. طرح كرد، مربوط شود» درآمدي به متافيزيك آينده«كه كانت در » آگاه در كل«فرد باشد، همچون  تواند به دنياي طبيعي، ي

اـي    هاي گوناگون از جمله تجربه تواند از راه ذهني هست كه مي. هايي از آنان برگردد به جهان اجتماعي، يا به جنبه هاي حسـي، چيزه
  .بيرون خود يا خودش را همچون چيزي بشناسد

2. Metacritic 
3. Reflexivity 
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 هاي بيكني در مقام ضديت با ايدئولوژي سـخن گرچه بسياري از چيزنويسان با بت. شتگ مي بيكن باز
  ). 51: 1367، كاپلستون( اي ايدئولوژي استا پرداختن به مطلق عقل خود گونهام، ويندگ مي

نـاب و  ، يـافتن اصـلي بـرين   ) در واژه درسـت آن فلسـفه سـنتي   ( ميل فلسفه قـديم ، از اين رو
ت از آن جزمي. ت باشد، شرط هرگونه عينيدچار جزميت يا جبرباوري شود آنكه بينخستين بود كه 
- در - د كـه چيـز  ش مي زيرا چنين برداشت ؛خود در معناي كانتي فاصله گيرد - در - بابت كه از چيز

كنـد آزادي را نفـي مـي   و طبيعت و شبحي اسپينوزا بـاور اسـت   كانتي از آنجا كه بزرگداشت خود، 
پژواك نگاه نيچـه  ، فرانقد آدورنو بر اين عنصرِ بازتابنده. اش دانستآليسم از عناصر ذهنيپالودنِ ايده

. مقام شعور ستروناي عاري از غايت و ميل و در اراده و سراسر فرمالِ كانتي است؛ سوژهبيه به سوژ
اين نه سوژه بلكه ابژه است كه بـه  ، ا در نگاه آدورنو در بيرون راندن هدف و علاقه از عمل شناختام

آليسم حتي از زمان فيخته آن بود كه عمـل  ايده 1گناه نخستينِ. ودش مي هاي سوژه فروكاستهعلقه
، د اين گرچه خاستگاه و منشاء انتزاع حـذف با وجو. اندازداي كه از آن برآمده را به دور ميابژه، انتزاع

. مانـد ا در خـود پايـدار و حاضـر مـي    ام ـ، ودش مي و از آن حوزه كه انديشه در آن منزل دارد ناپديد
   ).Walsh,2005: 142( انديشه بدون مورد انديشه در حكم الغاي مفهوم خودش است

  هامباني و ريشه: پساصهيونيسمرويكرد . دو 
اصـول و اهـداف جنـبش    ، عنـوان يـك بحـث جديـد پيرامـون ايـدئولوژي       بـه ، 2صهيونيسمپست

هـاي فكـري ميـان    ميلادي مطرح شد و بـه يكـي از كشـمكش    1990هاي دهه صهيونيسم در سال
. فلسـطيني از سـوي ديگـر تبـديل گـردد      ويژه به، ي از يك سو و روشنفكران عرباسراييلروشنفكران 

استعماري تلقي كنند يا مكتبي كـه زمـاني    گرايي ملياز  خواه صهيونيسم را شكلي، ها پساصهيونيست
نـد كـه   ا گيري اين حـس مشـترك سـهيم    در هر صورت آنها در شكل ،مشروع بوده و اكنون نامشروع

                                                         
1. Proto-Falsity 

 Post( پساصهيونيسم، مابعدصهيونيسم، فراصهيونيسم، صهونيسم واژه پست. 2 Zionist(      يك اصطلاح سياسـي اسـت كـه بـراي
مـورخين  . يـك : گيرد مي اين واژه دو گروه را دربر. شناس اسراييلي به گروه از نخبگان اسراييل اطلاق كرد جامعه »يوري رام«بار  اولين
اـتي خـود     صهيونيسم بر تمامي كساني اطلاق مي تعبير پست. شناسان منتقد جامعه. ؛ و دوجديد شود كه در كارهاي علمـي و تحقيق

  . كنند اعمال و اقدامات اسراييل را از آغاز تاكنون مجددا مورد بررسي قرار داده و از آن انتقاد مي
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هم نادرست و هم انحصاري ، هاي صهيونيستي و علم و دانش مربوط به آن در گفتمان اسراييلجامعه 
از سوي روشنفكران هـر دو گفتمـان   ، اسراييلنده هويت ملي نزاع بر سر آي، بنابراين. و خطرناك است

هـاي   ها خيلي زود متوجه شـدند كـه پيـدايش تجديـدنظرطلب     به هر حال صهيونيست. شكل گرفت
نيـز  » بـاروخ كيمرلينـگ  «كـه گونـه  همان. تتنها ظاهر امر بوده اس، شناسان انتقادي تاريخي و جامعه

هاي تاريخي يا دعـاوي اجتمـاعي متوقـف     دود روايتنقد پساصهيونيستي در مح، تشخيص داده است
 آنچه كه انديشمندان پساصهيونيست آن را زيـر سـؤال  ، اظهار داشت 1995كيمرلينگ در سال . نشد
بـراي اقامـه و اثبـات دعـاوي پيرامـون      ، رند خود گفتماني است كه توسط متفكرين صهيونيسـت ب مي

جنگ «آنجا كه صهيونيسم از اصطلاحاتي نظير. ايجاد شده است، رخدادهاي تاريخي و حقايق اجتماع
 اسـراييل دانـش سـنتي   ، كرد استفاده مي» گردآوري تبعيديان«و» ملي نجات«، »وطن ملي«، »آزادي

تنهـا در  ، ودش مي هاي تاريخي كه از اين علم و دانش صادر آكنده از گفتمان صهيونيستي بود و روايت
يكي از آثار . اشدب مي صهيونيستي در گذشته و حالهاي  بخشي به ديدگاه خدمت تحكيم و مشروعيت

ايـدئولوژيك و   تفسيري كـاملا ، به همين علت. هاست طرد كامل ديدگاه فلسطيني، شديد اين گفتمان
  ). 66: 2015، جمال( دهد مي هيارا اسراييلجانبه از پيشينه  يك

كـارگيري   تنهـا بـه  ، انسـتند د مـي  براي رفع آنچه را كه كيمرلينگ و ديگران نقص اخلاق علمي
اي چـون   از مسائل ساده، مشكل اساسي. كافي نيست، هاي جديد و يا تجديدنظر در اين علوم روش

، دانشـمندان و متفكـرين  ، بلكه مشكل خود گفتمـاني اسـت كـه از قبـل آن    ، روش يا ملاك نيست
سبت به نقـش  هاي تحقيقاتي او ن گرچه كمرلينگ و تيم. دكنن ها را اخذ مي مسائل را طراحي و داده

ديگـر از روشـنفكران و متفكـرين    ه گـرو ، در توليد علم و دانش حساس بودند گفتمان صهيونيستي
ها و وسايلي كـه گفتمـان صهيونيسـتي     اي هستند كه راه در حال طراحي شبكه گسترده، ياسراييل

مـورد  ، دهـد جـاي  ه به عنوان امور بدي اسراييلايجاد نموده است تا برخي امور را در اذهان يهوديان 
ايـن  . هاست ياسراييلدعاوي مشترك و عمده نزاع ميان فلسطينيان و ، آغاز كار آنها. انتقاد قرار دهند

ايجاد فضـايي منطقـي كـه امكـان بازسـازي      ، روشنفكران براي ساخت يك گفتمان انتقادي جديد
مـاني چـون   گفت. انـد  متعهـد شـده  ، را تسهيل نمايد اسراييلهاي  ي و سياستاسراييلزندگي جديد 

، خليـل ( پسااستعمار و پسامدرنيسـم ، پساساختارگرايي، فمنيسم: هاي نظري مطرح از قبيل گفتمان
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 هـا را  اجـازه برخـي فعاليـت    اسراييلآنها مخصوصاً به قوانيني معترضند كه به يهوديان  ).47: 2013
براي اصـلاح چنـين   . ودش مي ممانعت اسراييلدر حالي كه از فلسطينيان داخل و خارج از ، هدد مي

آنها معتقدند كه احتياج به يك گفتمان انتقادي اسـت كـه روشـنگرانه بـوده و مناسـبات      ، وضعيتي
چنـين  كـاركرد اين . ترسـيم نمايـد  ، هدد مي را شكل اسراييلهاي حيات روزمره  قدرت را كه شريان

فرهنـگ و  فقط نمايان ساختن آداب و رسوم تكـراري كـه مناسـبات قـدرت آن را بـراي      ، گفتماني
هايي اسـت كـه    آشكارسازي مكانيسم، بلكه كاركرد اين گفتمان، نيست، ايجاد كرده اسراييلجامعه 

  . داين آداب و رسوم را عادي و عادلانه تلقي كنن، اسراييلاند تا يهوديان  وضعيتي را فراهم نموده
از ، گفتمان و جريانـات توجه و اهتمام آن بر ، هاي خاص اين شكل نقد پساصهيونيستي يكي از مؤلفه

اـ  »1رنقـد و نظ ـ «مجله عبري زبان. وندش مي گذر مفاهيم و علومي است كه در آن توليد و منتشر ره ه پايگ
بـه  ، اندركاران اين مجلـه  به كرات دست. گونه نقد پساصهيونيستي شده است مهم براي توليد و انتشار اين

ها و محصولات ادبي و انـواع   موزه، فرهنگي شامل هنرضرر جريانات  هاي به ظاهر بي تبليغ و تبيين سبك
گـذاري در زنـدگي    نقد آنهـا بـه زبـان رايـج روز و نظـام اسـم      . اند خاص مناسبات وارداتي قدرت پرداخته

آنهـا نقـض   . و محل سكونت آنها تسـري يافـت  ) ياسراييلهاي  عرب( اسراييلفلسطينيان داخل مرزهاي 
 كـه خـود را محـق    ـ ـ عنوان يك ايـدئولوژي و رژيـم   صهيونيسم بهچرا كه  ؛صهيونيسم را تشخيص دادند

ترتيبات و فرآيندهاي برهـاني را در زنـدگي مـردم جامعـه     ، آداب و رسوم، اي از قوانين مجموعه ـاندد مي
تـلاش  ، »حكومت حـق «صهيونيسم از طريق مفهوم. كند تلقي ميه نهادينه ساخته و همچون معارف بدي

و مسائل مبتلا به زندگي آنها را  اسراييلكرد و تا حد زيادي نيز موفق شد كه راه و رسوم زندگي يهوديان 
اـ و   صاحب پروسـه ، هاي مشروع همچون تمام رژيم، حقاين حكومت به اصطلاح بر. شكل و جهت دهد ه

، سيسـتم قضـايي  ، سـانه ر، نيروي نظـامي ، ها و مؤسسات آموزشي هاي اقتصادي و اجتماعي و برنامه قالب
   ).73: 2015، برهوم( بناهاي يادبود و يك تقويم رسمي است، پايگاه جغرافيايي

گفتمـاني   ـ اسـراييل و خارج از  ـ اسراييلاينها همگي وضعيتي را فراهم نموده است كه يهوديان 
ثمرات مثبـت   اسراييلآنچه را كه يهوديان ، به هر حال. دصهيونيستي را طبيعي و مشروع تلقي كنن

                                                         
1. Theory and Critisism 
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، اسـراييل خصوص شـهروندان فلسـطيني    به، ديگران، كنند و سازنده گفتمان صهيونيستي تلقي مي
جامعـه و هويـت   ، ادبيات، هاي غالبي كه در تاريخ ها و سبك شيوه، در تمام جوامع. دانند مي ظالمانه

در مـورد  . ؤثرنـد هـا و اقشـار جامعـه م    در به حاشيه راندن و طرد برخي گـروه ، وندش مي ملي ايجاد
، يهوديـان مـذهبي  ، هـا  فلسطيني: اين اقشار شامل، ها معتقدند گونه كه پساصهيونيستآن، اسراييل

در حالي كه اكثر قريب به ، اين عده از افراد. وندش مي اسراييلو يهوديان خارج از  1يهوديان ميزراهي
آن را ، كننـد  مفيـد قلمـداد مـي   هاي آن را مثبـت و   ها گفتمان صهيونيستي و ارزش ياسراييلاتفاق 

اثبـات ايـن   ، يك بعد مهم نقد پساصهيونيسـم ، به عبارتي ديگر. دانند مي كنند و ظالمانه محدود مي
از ، ودش مي ها تجلي صحيح حقيقت تلقي مطلب است كه مفاهيم احساسي كه از سوي صهيونيست

اهيم استدلالي و عقلانـي شـده   جايگزين مف، و گردآوري تبعيديان 2هالي، رهايي، تبعيد، وطن: قبيل
هـا و   با تأكيد و تمركز انتقاداتشان بر آداب و رسومي كه در جريـان تمثيـل   ها پساصهيونيست. تاس

بسياري از مفروضاتي را كـه  ، ودش مي ساخته و پرداخته اسراييلجامعه و فرهنگ ، تفسيرهاي تاريخ
دهنـد يـا همچـون اغلـب      قـرار نمـي   شناسان انتقادي مورد ترديـد  دانان جديد و جامعه حتي تاريخ

  ). 19: 2014، رنين( سازند بغرنج مي، پندارند ميه ها بدي ياسراييل
و محيط  اسراييلگفتمان پساصهيونيستي برآمده از شرايط و تحولات اجتماعي جامعه 

كه چه عناصري در فرايند اجتماعي منجر به ظهور   لهئمساي است؛ البته پيرامون اين خاورميانه
در حالي كه  .)Silberstein,1999:49( صهيونيسم شده اتفاق نظر كامل وجود نداردگفتمان پست

عنوان شرايط  ههاي مختلف بي دلايل گوناگوني را از ديدگاهاسراييلروشنفكران و انديشمندان 
نويسندگان و انديشمندان عربي نيز دلايل ، كننداجتماعي منجر به ظهور صهيونيسم مطرح مي

اي از هند و آن را نشانهد مي هيارا، ياسراييلالبته با برخي اشتراكات با نويسندگان ، خاص خود را
هاي متمادي انند كه بيش از هر چيز از تلاشد مي بحران فراگير در جامعه و انديشه صهيونيسم

  ). 33: 1380، الاسدي( ودش مي مردم فلسطين جهت احقاق حقوق ملي خود ناشي
مورخين «توسط 1948در سال  اسراييلاز سوي ديگر فاش شدن اسناد جنگ نخست اعراب و 

                                                         
1. Mizrahi 
2. Aliyah 
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هاي ساخته و پرداخته دست حقايقي را فاش ساخت كه افسانه، 1970در اواخر دهه » جديد
ل نويني از مورخان در آنجا نس. را زير سؤال برد اسراييلنويسي  كرد و تاريخ ها را برملاصهيونيست

خود از  طور اتفاقي و خودبهبه، ويدگ مي گونه كه تفسير رسميها آندريافتند كه فلسطيني اسراييل
كه از  اشاره كرد» بني موريس«وان به ت مي از جمله اين مورخان. اندسرزمينشان رانده نشده

تصفيه و بيرون راندن صهيونيسم بود و به واقعيت عمليات كنندگان گفتمان پستنخستين مطرح
- تحولات جنگ). 67- 69: 1380، بهزادي( اشاره كرد 1948 ها در پيش و پس از جنگفلسطيني

گمان نقش مهمي در ايجاد بحران در بي 1987و انتفاضه نخست فلسطين در  1982، 1967هاي 
حولات نويسندگان عرب از اين ت برخي از. صهيونيسم ايجاد كردپست انديشه صهيونيسم و ظهور

شكاف در : 1967جنگ«، »اوج بحران: 1976جنگ «، »اعلام بحران: 1967جنگ ژوئن«عنوان به
ياد كرده و آنها را عوامل مهم ظهور گفتمان » وردخ ميصهيونيسم شكست: 1987انتفاضه«و » بنيان

  ). 132- 136: 1380، الاسدي( اندپساصهيونيستي دانسته
بستر اجتماعي كه منجر به رشد المللي موجود در بيناي و منطقه، هاي درونيالبته دگرگوني

) ياسراييلي و غيراسراييل( به گمان برخي نويسندگان. روداز اين فراتر مي، صهيونيسم شد پست
ظهور كرد كه بر  اسراييل ه اين نگرش صهيونيستي در جامعهصهيونيسم تا حدي در پاسخ ب پست

تهديدي اساسي براي  1980هاي پاياني دهه سالآن بودند جامعه فلسطيني و عربي همچنان در 
حل نظامي همچنان بايد در دستور هاي پيشين سرسختي و راهاست و بنابراين سياست اسراييل

بنيادگرايان  ويژه به، در مقابل اين استدلال طرفداران تندروي صهيونيسم. ها قرار بگيردياسراييلكار 
ي اسراييلبرخي از نويسندگان و انديشمندان ، ليكود افراطي مذهبي بود و جناح راست درون حزب

به لبنان نشان داده است كه  اسراييل 1982و تهاجم  1973بر اين تأكيد گذاشتند كه از جنگ 
صهيونيسم به هدف اصلي خود يعني استقرار دولت يهود و تأمين امنيت آن دست يافته است و 

بايد بر  اسراييلدولت ، هاي نظاميحلبه جاي راهبنابراين . طلبداي آن را به چالش نمي لهئمس
امنيت ، هاآميز و فرآيند صلح تأكيد كند و با اعطاي برخي حقوق به فلسطينيهاي مسالمتحل راه

  . گريرا با صلح تأمين كند تا نظامي اسراييل
هاي نوين در سطح جهاني و تحـولات جهـاني نيـز در امـر ظهـور      از سوي ديگر ظهور گفتمان
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مدرنيسـم در  وان به ظهور و گسترش پستت مي از جمله اينها. اندتمان پساصهيونيستي مؤثر بودهگف
نويسـندگان و  . در اروپا و گسترش آن به خاورميانـه و سـاير نقـاط جهـان اشـاره كـرد       1980دهه 

مدرنيسـم قـرار گرفتنـد و بـا     انديشـه پسـت   تـاثير تحت ، ي نيز همانند سايريناسراييلانديشمندان 
هاي نقـد  بسياري از شيوه. شكني صهيونيسم دست زدند ها به انتقاد و شالودهفاده از همان روشاست

ــالوده پســت ــر ش ــدرن نظي ــكنيم ــت، ش ــد فرارواي ــانق ــد ، ه ــاير آن در روش نق  پلوراليســم و نظ
 نوعي هماننـد  يسندگان پساصهيونيستي در واقع بهصهيونيستي بر صهيونيسم آشكار است و نو پست
هـاي تـاريخي يـا دينـي     شكني بنيادهاي صهيونيسم و نقـد فراروايـت  به شالوده، هاتمدرنيسپست

  ). Lissak,1996: 113( اندطرفداران آن دست زده
رويكرد بر ظهور ، گونه كه بحث شدهمان، شرايط و فرايندهاي اجتماعي تاثيرگرچه 

گفتمان تا چه حد شرايط عنوان يك  صهيونيسم بهپساصهيونيسم آشكار است اما اينكه خود پست
كشمكش اعراب و  ويژه بهاي و محيط خاورميانه اسراييلاجتماعي و اقتصادي جامعه ـ  سياسي
 از آنجا مهم است كه از زمان ويژه به  لهمسئذكر اين . روشن نيست، قرار دهد تاثيررا تحت  اسراييل

هاي ديدگاه اسراييليسم و گذاري آن بر آينده صهيوناثرت و صهيونيسم در مورد ماهيظهور پست
صهيونيسم گسست پست برخي بر آن هستند كه اصولادر حالي كه . متفاوتي بيان شده است

صهيونيسم تنها پاسخي به بحران گسترده در جامعه اي در رابطه با صهيونيسم نيست و پستعمده
نيسم به عنوان يك صهيوبرخي ديگر از پست). 23: 1997، حيدر( و آينده اين پديده است اسراييل

اي آغاز پايان صهيونيسم يك شكاف عظيم و به گونه ويند و آن را نشانهگ مي گسست اساسي سخن
چنين ابراز ، عربچه عرب و غير، گران عرب و مسلمانبرخي از تحليل. انندد مي اسراييلو 

لحاظ ديگر  از ،از طريق نظامي بر اعراب پيروز شده است اسراييلكنند كه گرچه اميدواري مي
  ). 137: 2006، حداد( موفق نشده و برعكس در حال فروپاشي نيز هست

هاي ازهم را يكي از نشانه اسراييلهاي گوناگون در جامعه گران وجود شكافگونه تحليلاين
از نظر اين گروه  اسراييلهاي درون ترين شكافمهم. انندد مي در آينده اسراييلپاشيدگي دروني 

شكاف ميان سكولارها و بنيادگرايان يهود؛ شكاف ميان يهوديان : ست ازا عبارتگران تحليل
؛ شكاف طبقاتي ميان فقير و غني؛ شكاف )هااشكنازي( تبارو يهوديان غربي) هاسفارديم( تبار شرقي
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برخي  ).139- 179: 1380، حلبي( ها هستندميان نسل قديم و نسل جديد از جمله اين شكاف
در  اسراييلبه ساير نقاط و نيز رشد اعراب  اسراييلمهاجرت معكوس يهوديان از  عوامل ديگر نظير

 هاي عمده سر راه جامعهالشداخل و افزون شدن جمعيت آنان بر يهوديان در آينده را از جمله چ
   ).Lustick,2002: 43( انندد مي و عامل فروپاشي آينده آن اسراييل

هاي دروني و فروپاشي هاي مباحث فوق در رابطه با شكافگرچه ما بر آن نيستيم كه به استدلال
شدن جوش و  رغم كمبها با توجه به زنده بودن بحث پساصهيونيسم ام، پاسخ گوييم، اسراييلآينده 

ي در اسراييلگران عرب مسلمان و حتي بيني تحليلخروش مجادلات بر سر آن و با توجه به خوش
بحث پيرامون توانمندي ، ياسراييلاي صهيونيسم و جامعه رابطه با نقش آن در ايجاد چالش بر

، گونه كه در بخش كليات پژوهش آمدهمان. صهيونيسم در ايجاد چالش يك امر ضروري است پست
زند؛ آيا گفتمان پساصهيونيسم يك شكاف دور مي  لهئمسپرشس اصلي پژوهش نيز بر محور همين 

است و زمينه  اسراييلفتمان تهديدي جدي براي اساسي در گفتمان صهيونيسم است و آيا اين گ
است كه اين نوع تحليل از تحولات آينده ه سازد؟ بديها فراهم ميفروپاشي آن را همراه با ساير شكاف

به طور كلي . ت آن نظر دادوان در مورد حتميت نمي بينانه شبيه است ونوعي تفسير خوش به اسراييل
 اسراييلهاي گوناگون موجود درون بر اساس شكاف آن موجوديت و اسراييل تبيين و فروپاشي جامعه

عنوان شاخصه يك بحران گسترده در اين جامعه نوعي  صهيونيستي بهتوجه به گفتمان پستبا  ويژه به
 ـ عنوان ساختارهاي اجتماعي است كه در برابر چنين تحولاتي بهروشن . قضاوت غيرواقعي است

ي منفعل عمل نكرده و اسراييلگيران صحنه تحولات اجتماعي و تصميمكارگزاران و بازيگران ، سياسي
  . پردازندگيري ميريزي و تصميمهاي ناشي از اين ساختارها به برنامهبراي مقابله با چالش

تنها به ، در محور پژوهش كنوني قرار ندارد، اسراييلهاي درون جامعه از آنجا كه موضوع شكاف
 اسراييلاجتماعي  ـ بر تحولات سياسي تاثيرم و به واقع دامنه اين گفتمان پساصهيونيس تاثير
وپاشي گفتمان صهيونيستي و بيني فربايد بر اين نكته تأكيد كرد كه پيش اصولا. پردازيم مي

اجتماعي  در واقع نوعي فرافكني عمل سياسي ـ صهيونيستي شكني آن توسط گفتمان پست شالوده
 راهبرديگيري ريزي و تصميماسلامي و محول كردن وظيفه برنامهـ  بيگران عراز سوي تحليل ويژه به

وان چنين گفت كه شايد ت مي عبارت ديگر به. به فرايندهاي اجتماعي و ساختارهاي ناشي از آن است
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، از لحاظ نظامي و سياسي به نوعي نااميدي و انفعال اسراييل ناتواني كشورهاي عرب در مقابله با چالش
  . اسلامي نيز منجر شده است ـ پردازان عربيريهگران و نظسطح دولتي بلكه در سطح تحليل تنها در نه

  هاموانع و چالش: گذار به پساصهيونيسم. سه
از  اسراييلصهيونيسم يك تهديد اصلي براي جامعه و موجوديت اثبات اين نكته كه چالش پست

محقق بر آن است . دو بعد قابل بررسي استدر ، سو و خودگفتمان صهيونيستي از سوي ديگر نيستيك
در : تا در چارچوب ديالكتيك نفي آدورنو و موانع تحقق رويكرد انتقادي آن به بررسي ابعاد مزبور بپردازد

 شناسي گونهماهيت و ، صهيونيسموان بر اساس واقعيات موجود در رابطه با گفتمان پستت مي بعد نخست
هاي سياسي گذاري گفتماناثردوم اينكه با تحليل دامنه  ؛هش پرداختآن به عملياتي كردن فرضيه پژو

به دامنه ، هاي آن در طول زمانها يا تحليلبينيبر فرآيندهاي اجتماعي و قابل تحقق بودن پيش
  . آن بر جامعه مذكور را بررسي كرد تاثيرو  اسراييلصهيونيسم در درون جامعه گسترش نفوذ پست

  تدر ماهي تنوع يودگب باهمتناقض و . الف
كنش ميان  ـ هم ابژه و برـ، در ديالكتيك منفي آدورنو با سه وجه و سويه مواجه هستيم؛ سوژه

 آنچه آدورنو در ديالكتيك. كانت و هگل در اين نمودار از جايگاه حساسي برخوردار هستند. اين دو
يكديگر را  1طولي و عرضي دو بعد، آورد اين نكته است كه در تجربهمي منفي از كانت و هگل فرا

و فيزيكي دست  2اي معنادارسوژه با متأثر شدن از ابژه به تجربه، در بعد طولي. هندد مي پوشش
دارد كه ه پذيرد و از ديگر سو در ابژه نيز وجودر ساحت طولي سوژه بدون ابژه تحقق نمي«. يابد مي

 ».سازدسوبژكتيويته را ممكن ميهم فراسوي دسترسي سوژه قرار دارد و هم در همان حال تحقق 
)O’connor,2004: 16( در اينجا آدورنو . اردد مي يك ابژه حكمي رواه سوژه دربار، در ساحت عرضي

هگلي است و از سوي ديگر خود را از اين تفسيرها مجزا و  ـ از يك سو متأثر از تفسيرهاي كانتي
  . سازدمستقل مي

                                                         
1. Lateral 
1. Significant 
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ترين حالت دوري جستن از واقعيت و انتزاعي شناختيحتي در زيبا، نامه فكري آدورنوزندگي
شيوه بازتاب يافتن اين تجربه به لطف رمزگشايي رابطه . نشان تجربه فاشيسم را بر چهره دارد، شدنش
ناپذير او به نفي است؛ در همان  سازنده دعوي سازش در دل آثار هنري بر، ناپذير ميان نقد و رنج انحلال

به لطف تأمل در باب سلطه فاشيستي » زندگي مخدوش«، ذاردگ مي ن نفيحال كه حد و مرزي بر اي
بودن  از گرفتار، دارانهاي برخاسته از فجايع طبيعي و اقتصادي شيوه توليد سرمايهدر مقام سلطه

اي كه اين زندگي زوال فردگرايي ؛خويش در چنبره تناقضات ايدئولوژيكي فردگرايي بورژوايي آگاه است
ترور و وحشت فاشيستي . واند خود را از آن خلاص كندت نمي ريافته است و در عين حالقطعي آن را د

بلكه همچنين به حريم ، تنها موجد درك خصلت جبري و سحرآميز جوامع سراپا صنعتي شده است نه
 گشته در برابر توانايي كند و سدهاي طبقاتي برپاپرداز نيز تجاوز مي ذهنيت يا سوبژكتيويته فرد نظريه

 بيان» اخلاق صغير«از اين فرايند را در مقدمه خويش بر ه آدورنو آگا. سازدشناختي او را مستحكم مي
. همان قوايي كه مرا پس رانده بودند مرا از درك تام و تمام خودشان نيز دور نگه داشته بودند«: كندمي

اي كه هر آن كسي را دستي هم، دستي معترف نشدم با اين همه من پيش خودم به نقشم در اين هم
زند حال آنكه خود با آن امر غيرقابل سازد كه حتي درباره امور فردي فقط حرف ميگرفتار خود مي

  )29: 1386آدورنو، ( ».گفتني روياروست كه در ترازي جمعي درحال وقوع است
ناپـذيري او را در   لوژيكي فرد بورژوا به نحـو مقاومـت  رسد نقد برنده آدورنو بر حيات ايدئوبه نظر مي

آن انزوايـي را كـه    معنا باشد كه آدورنو هرگز واقعا واند بدينت مي اما اين نكته. اين حيات افكنده دام تبا
آن فـردي كـه توسـط    ) ايسازه و ذرهتك( تقدير مونادگونه. مهاجرت بر او تحميل كرد ترك نگفته بود

از . گرايـي فكـري او مـنعكس اسـت    در ذهنـي ، تمجزا و تك افتاده گشته اس، قوانين توليد كار انتزاعي
زدگان زمين را به هواداري منسجم  دردي شخصي خويش با فلك همين روست كه آدورنو قادر نبود هم

بصيرت اجتماعي نظري آدورنو در ايـن خصـوص كـه    . اش از آزادسازي ستمديدگان ترجمه كندنظريه
هـاي فاشيسـتي    تر از گرايشيد بالقوه خطرناكاحياي ناسيونال سوسياليسم تحت لواي دموكراسي را با

داري انحصاري بـه  باعث شد تا هراس روزافزون او از استقرار فاشيستي سرمايه، عليه دموكراسي دانست
او در . هـاي سيسـتم بـدل گـردد    وحشتي پس رونده از هر شكلي از مقاومت فعالانه بر ضد اين گرايش

بينـي  همان كساني كه پيش، ن انتقادي آلماني سهيم بودسياسي دوپهلوي بسياري از روشنفكرا يهآگا
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اي را كـه  گرايانـه  گرا عملاً فقط ماشه ترور و وحشت فاشيستي راستكنند كنش سوسياليستي چپمي
به نحو پيشـيني  ، هر گونه كنش يا پراكسيس، اما در نتيجه. خود سرگرم نبرد با آن است ،خواهد كشيد

 ود و امكان هر نـوع نقـد سياسـي در كـل تحـريم     ش مي كوركورانه تقبيحگرايي عمل عنوان به، و از قبل
اش در اانقلابـي را از تجليـات كودكانـه    درست و پيش يعني همان نقدي كه يك كنش اساسا ؛رددگ مي

 ) 44: 2015، فارس( .هدد مي هاي انقلابي نوظهور تميزجنبش

سته پارچه و پيولمان فاقد يك سنت يكآ، اشدر تقابل با پرولتارياي فرانسوي و روشنفكران سياسي
هاي تاريخي لازم براي به راه انداختن بحثي شرط پيشلاجرم فاقد  1جوال و مبارزهبراي مقاومت فع

حتي پس از ، كه بنابر تحليل آدورنو، سلطه موجود. گري استعقلاني درباره مشروعيت تاريخي مبارزه
وانست تحقق يابد اگر كه ت نمي ،تحميل كرده استآشويتس نيز صور جديدي از فاشيستي شدن را 

فقط در آن صورت . ودب نمي نيازمند» سلاح نقد پرولتاريايي«به متممي به نام » سلاح نقد ماركسيستي«
اين تناقض عيني نهفته در نظريه آدورنو بالاجبار . است كه نقد به حيات نظري انقلاب بدل خواهد گشت

جويي  نظر از اينكه آدورنو تا چه اندازه ايدئولوژي بورژوايي حقيقتقطع. فرجام راه داد به كشمكشي بي
بايد گفت او به همان اندازه به ، انستد مي اي مربوط به مبادله كالاييگذاري را پديدهفارغ از ارزش

  ).56: 2014، بشاره( وگوي علمي بدگمان بود گيري فلسفي در گفتردپاهاي نزاع مبتني بر جهت

ا ي يك اثباتيالكتيرا در مصاف با د يك منفيالكتيد كه مفهوم ديار كوشيشه خود بسياند در  آدورنو
ش از خود را در راه يلسوفان پيف يمنش اثباتي، امور اثبات يق نفيانه هگل قرار داده و از طريگرا همسان

ز ياز هر چ شيب يكال از فلسفه مدرن دكارتيراد ياو در انتقاد. ر سئوال ببرديز يسوژه متعال يتعال
در فلسفه  . را نقد كرد يابژه در فلسفه دكارت سوژه مدرن را مورد حمله قرار داد و انفكاك سوژه و

، يحس يها گوناگون از جمله تجربه يها م كه قادر است از راهير هستيشناسا درگاي  مدرن ما با سوژه
كه منجر به  يذهن كل رون از آنيب يزهايچ ييشناسا، ا خودش را بشناسد، يرون خوديب يزهايچ

گر در شناخت يد يياز سو. ودش مي زيف آنها نياد تعريگر كه البته بنيد يزهايسوژه نسبت به چ يبرتر
. ودش مي يياز موارد شناسا يكي يعنيل به ابژه يتبد، كنشگر يهمان دانا يعنيسوژه ، سوژه از خود

                                                         
1. Militant 
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فلسفه مدرن  يها يدگيچين پيتر از مهم يكيسوژه خود  ييل سوژه به ابژه در شناساين تحويهم
همچون سنتز  يگاه سنتز چيآدورنو ه يك منفيالكتيتز در د ينكه تز و آنتيكوتاه سخن ا . امروز است

  . ستين) ابژه( تز يبر آنت) سوژه( تز يرا او قائل به برتريز ؛كند يعت خلق نمير طبيتسخ يعنيهگل 
ت و دامنه چالش گفتمان ر ماهياصولا بر س، گونه كه پيش از اين اشاره كرديمهمان

  لهئمساين . نظران وجود نداردپساصهيونيستي براي رژيم صهيونيستي توافق چنداني ميان صاحب
ود كه نوعي عدم اجماع را بر سر ش مي خودگفتمان مذكور ناشي شناسي گونهاز ماهيت و  ويژه به
 تاثيرو دامنه  شناسي گونهت و ماهياين اختلاف نظرها بر سر . آوردگذاري آن نيز به دنبال مياثر

برخي . خيزدصهيونيسم نيز برمينوعي از خود گوناگوني تعاريف پست صهيونيسم در واقع بهپست
 به سوي فرهنگي اسراييلصهيونيسم را نوعي فرايند جهت تغيير شكل جامعه در اين رابطه پست

دست » دولت يهود«فرايندي كه از ه آن عمدتا يهودي نيستند؛ يعني هاي اوليانند كه ارزشد مي
گونه تعاريف  اين ).Tobin, 2011: 52( ودش مي تبديل» اسراييلدولت ساكنان «كشيده و به 

ا بر ام، كندصهيونيسم مشاهده مي گفتماني را ميان صهيونيسم و پست كه نوعي گسست حاليدر
يب چالش اصلي را ترت ديناي دموكراتيك تأكيد دارد و بگونه و حفظ آن به اسراييلسر موجوديت 

نوعي امنيت آرماني را براي ، در واقع بايد گفت اين نوع تعريف. سازدمطرح نمي اسراييل براي
اين همان بحثي است كه . سازدو جامعه آن در خاورميانه به دور از كشمكش مطرح مي اسراييل

   ).Peres,1993: 78( سازدمطرح مي خاورميانه جديددر كتاب » شيمون پرز«
صهيونيسـم را   آويـو در ايـن رابطـه نظـري آشـكار دارد و پسـت      استاد دانشگاه تـل  1»بن آمي«

اي جديـد و  خاورميانه، يك بازار اقتصادي آزاد، به سوي جهاني نو اسراييلتركيب و ائتلاف جامعه «
كـه  در اينجاست كه تحليل برخي از نويسندگان عـرب  . اندد مي »هاي قابل قبولبرخوردار از ارزش

بيسـت و  ( صهيونيسم را نوعي سپر اطمينان رژيم صهيونيستي در جهان و قرن كنونيدر واقع پست
درست به نظر ، هاي جديد امنيت خود را تأمين كند د كه درصدد است با اتكاء به شيوهانند مي )يكم
 صهيونيسـم بـا توجـه بـه    پسـت «آن است كه گر عرب برپژوهش» معين حداد«ونه براي نم. آيدمي

                                                         
1. Ben Ami 
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هـا بـه   بخشي از اين انديشـه : هاي كلي و متناقض استتركيبي از انديشه، هاي طرفداران آنديدگاه
كند و بخش ديگر آن با محكوم ساختن و انكـار  ظاهر براي تأسيس يك صهيونيسم نوگرا تلاش مي

تحليـل ايـن    ».ودش ـ مـي  مواجه شده و نوعي چالش با صهيونيسم قلمـداد  اسراييلاي رسمي رسانه
هـاي خـود   يـرد كـه بـر اسـاس ديـدگاه     گ مـي  از آنجا سرچشمه ويژه بهگران عرب دسته از پژوهش

كـار جديـد جهـت حـل      نـوعي راه ، ي طرفـدار پساصهيونيسـم  اسـراييل گران و انديشمندان پژوهش
منـاخيم  «هـاي ديـدگاه  الكرمـل  براي نمونه نشريه فلسطيني. است اسراييلمشكلات كنوني جامعه 

و بـه  صهيونيسم جنبشي بـراي بهبـودي بيمـاري معـين بـود      : فتگ مي كند كهيرا نقل م» برينگر
اكنـون داراي مشـكلات داخلـي     اسـراييل  ...ويمش مي صهيونيسم محض علاج آن وارد مرحله پست

عنـوان شـهروندان دولـت     مـا بايـد بـه   . مشـكل مرزهـا  ، مشـكل ديـن و دولـت   ، مشكل صلح. است
  ). 49: 2015، حمدان( شويم روبا اين مشكلات روبه، صهيونيسم پست

هايي هم چه ديدگاه، كارانه از ماهيت پساصهيونيسمالبته در برابر اين نوع تفسيرهاي محافظه
و  اسراييلو چه در ميان اعراب وجود دارد كه اين گفتمان را يك چالش اصلي براي  اسراييلدر 

صهيونيستي منتقد رژيم از پستهاي برخي از نوشته ويژه بهاين نوع برداشت . اندد مي صهيونيسم
هاي تاريخي نقد بني موريس در مورد فراروايت. ودش مي ناشي» بني موريس«نظير، صهيونيستي

وي در . پيرامون مهاجرت اعراب و پناهندگان و نظاير آن از اين دست است اسراييلمورخان 
هاي مشكل پناهندگان فلسطيني با استفاده از اسناد بازيافته جنگ پژوهش خود با عنوان ريشه

هايشان اخراج كرد و با تسريع در ويراني اعراب را به زور از خانه اسراييلتأكيد كرد كه  1948
ها و ديدگاه). Morris,1991: 87( نشين را جاي آنها گذاشتهاي يهوديآبادي، هاي آنهادهكده
مدرن نيز هاي پستانديشه تاثيركه تحت  اسراييليكي از مورخان جديد  ،هاي ايلان پاپهنوشته
صهيونيستي به صهيونيسم يك حركت ضد ها شده است كه پستباعث تقويت اين ديدگاه ،هست

صهيونيسم نگرش جديدي است كه بر اساس تغيير  به نظر پاپه پست. معني دقيق و كامل آن است
ها صهيونيست پست اصولا«. ئولوژي صهيونيسم استوار استهاي ايددر مفاهيم و مجموعه اسطوره

صهيونيستي به آينده غيره نگرند و با نگابا نگرشي منتقدانه و نوميدانه بر گذشته صهيونيسم مي
ديكال است كه برخي را يهان برداشتيبا توجه به هم) Pappeh,1995: 43( ».اندچشم دوخته
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گر سوري با ديدگاه آن دسته از اعراب كه پژوهش» عبده الاسري«مانند، گران عربتحليل
مخالفت كرده و خواستار توجه جدي  ،ادندد مي صهيونيسم را صهيونيسم را در جامعه جديد پست

واند جهت تحقق حقوق ملي اعراب ت مي هايي است كهاعراب به اين پديده و شناسايي فرصت
صهيونيسم  هر روي تفسير راديكال از پستبه ). 165- 167: 1380، الاسدي( فلسطيني را فراهم سازد

فكني كل طرفداران چنداني ندارد و حتي انديشمنداني چون موريس و پاپه هم اصولا در پي بنيان
 كار سران عنوان راه ملياتي كردن گفتمان صهيونيستي بهنيستند و تنها با تداوم ع اسراييلجامعه 
ث كرد كه اصولا وان بحت مي از اين ديدگاه ويژه بهاين نكته را . كنند مخالفت مي اسراييل
صهيونيسم به عنوان يك گفتمان سياسي محصول دوراني است كه صهيونيسم به اهداف  پست

  . عمده خود يعني تأسيس دولت يهود و امنيت آن دست يافته است
صهيونيسم براي ايدئولوژي صهيونيستي و  گذاري چالش پستاثربحث محدود بودن دامنه 

پست صهيونيستي مورد تأييد قرار  گفتمان شناسي گونهوان با توجه به بحث ت مي را ييلاسرادولت 
تي صورت گرفته است هاي گوناگون از گرايشات پساصهيونيسبنديطبقه بايد گفت كه اصولا. دارد

يجاد از بعد ا ويژه به، هاي گوناگون آنصهيونيستي را در نگرش ت گفتمان پستكه در آن ماهي
هاي بندييكي از تقسيم. اندد مي بندياساس و معيار تقسيم، اسراييل براي صهيونيسم وچالش 

 صهيونيسم در نظر گونه گرايش براي پست بندي است كه سهنوعي طبقه، گفتمان پساصهيونيستي
به اعتقاد اين . اندد مي صهيونيسم را در پروژه خود بيش از حد موفق، گرايش نخست: يردگ مي

تبديل » اسراييلهمه شهروندان « بايد از دولت يهوديان به دولت اسراييلم اشغالگر ، رژيگرايش
مشروعيت و ، بر آن تأكيد دارد» روبنشتاين«گرايش دوم كه . شود و قانون بازگشت متوقف گردد
 ا اعمال ظالمانه آن در قبال اعراب را مورد انتقاد قرارام، كندقانوني بودن صهيونيسم را انكار نمي

هاي او بهترين نوع اين نگرش دوم است كه تا حدي نيز در نقد نوشته بني موريس و. هدد مي
تر است و يشات فوق راديكالگرايش سوم از همه گرا. يردگ مي صهيونيسم جنبه راديكال به خود

صهيونيسم با يك اشتباه «اند و بر آن است كه د مي صهيونيسم را حركتي استعماري اصولا
» آينتا شابير«و » گرشون شاوير«، »باروخ كيمرلينگ«، هاي ايلان پاپهنوشته» .د شداستعماري متول

  ). 64: 2012، مراد( بازتاب اين نوع نگرش است
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ــژوهش ــران  برخــي پ ــراييلگ ــر اس ــي«ي نظي ــل » گرون ــتاد دانشــگاه ت ــواس ــوع ، آوي از دو ن
كه صهيونيسـم   صهيونيسم مثبت معتقد است پست: كنندصهيونيسم مثبت و منفي ياد مي پست

رژيـم  . به بسياري از اهدافش رسيده است و شايد بيشـتر از آن اهـداف را بـه دسـت آورده باشـد     
و زبان عبري هم زبان علمي و ميليون يهودي ايجاد شده  پنج با تعداد قابل قبول اسراييل اشغالگر

تي ابـدي  س ـيهـاي ناسيونال اين گرايش بر آن است كـه حركـت  . ادبي و هم زبان كوچه بازار است
ي هـاي مل ـ صهيونيسم منفي يك حالت ضدصهيونيسـتي داشـته و ضـدايدئولوژي    پست. نيستند
اين نوع گرايش موجوديت دولت يهودي را قبول ندارد و همـان ادعاهـايي را بيـان    . است اسراييل

روش تفكـر آنهـا از يـك تفكـر     . كند كه توسط حركت صهيونيستي قرن قبل بيان شده استمي
شناسـد و مخـالف آمـدن    رسـميت نمـي   عنوان يك ملـت بـه   را به اسراييلاست كه  اصولي تندرو
  ). 90: 2011، شراب( بوده است اسراييليهوديان به 
ايـن گفتمـان را بـه سـه     ، صهيونيسـتي  هاي پسـت هاي گرايشات و رهيافتبنديطبقه يكي از

و  2»مـذهبي صهيونيسـم معتقـد بـه پـالايش      پست«، 1»صهيونيسم تجديدنظرطلب پست« گرايش
  :كندتقسيم مي 3»طلب صهيونيسم اصلاح پست«

بـه  ، مدرنيسـم نيـز هسـت    پسـت  تـاثير صهيونيسم تجديدنظرطلب كه تا حـد زيـادي تحـت     پست
يهـودي   گرايي ملياين گرايش . ورزدگرايي تأكيد ميو هويت يهودي انتقاد كرده و بر اكثريت گرايي ملي

- ايـن نگـرش كـه در طبقـه     .هدد مي ا مورد حمله شديد قرارنگاري صهيونيستي رهاي تاريخو فراروايت

از  اسـراييل پايان صهيونيسم و استعماري دانستن ، صهيونيسم منفي عنوان پست نيز به هاي پيشينبندي
جـردم  «، »ايلان پاپـه «، »تام سگيو«، »بني موريس«هاي روشنفكراني همچون آن ياد كرديم در ديدگاه

 ـ   پست. كندبازتاب پيدا مي» آوي شاليم« و» باروخ كمبريونگ«، »سالتر ه پـالايش  صهيونيسـم معتقـد ب
از  تـري ديـدگاه راديكـال  ، رنـد ب مـي  نيـز نـام   4»يهوديسـت  پسـت «عنـوان   مذهبي كه برخـي از آن بـه  

هـاي دينـي   بنيـان ، هـاي ارتـدوكس مـذهب يهـود     تجديدنظرطلبان داشته و اصولا با تأكيد بر انديشـه 
                                                         
1. Revisionist Post-Zionism 
2. Rieligius Refinement Post-Zionism 
3. Reformist Post-Zionism 
4. Post-Judaism 
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اين نگرش به يهوديت به عنوان يك . اندد مي سؤال برده و مخالف با يهوديترا زير ونيسم ايدئولوژي صهي
و صهيونيسـم اعـلام    اسـراييل طرفـدار  ) خاخام( كند و با روحانيوندين انساني و نه نژادپرستانه نگاه مي

شـناس بنيادهـاي   اين مـورخ باسـتان  . ترين اين روشنفكران استبرجسته» زيو هرزوگ«. كندجنگ مي
حضرت داود و سليمان را مورد ه ت مذهبي پادشاانند وجود يهوديان در مصر و ماهيدين يهود متاريخي 

و نيـز  » موشـه منـوهين  «برخي منتقدان ديني صهيونيسم در گذشته نظير . هدد مي انكار و چالش قرار
خي هرچنـد كـه آنهـا بنيادهـاي مـذهبي و تـاري      ، وان در اين زمره جاي دادت مي را» ناتوراكارتا«جنبش 

  ). 79- 81: 2011، شراب( رندب نمي را همچون هرزوك زير سؤال اسراييل بني
طلـب   پـالايش كه در نوع خود واكنشي به دو نگرش تجديدنظرطلب و ، طلبصهيونيسم اصلاح پست

بـه  ، و تصـحيح عملكـرد آن   اسـراييل رژيم اشغالگر بر آن است كه ضمن انجام اصلاحات در ، مذهبي بود
استدلال آنها اين است كه صهيونيسم در گذشته بـه طـور   . دست بزند اسراييل هويتحفظ موجوديت و 

كلي خوب عمل كرده است و چون در حال حاضر به اهداف اصلي خود يعني ايجاد دولت يهود و تضمين 
اين نگرش ضمن تأكيـد بـر   . بايد اصلاحاتي در عملكرد آينده آن انجام گيرد، امنيت آن دست يافته است

 اسـراييل  بر آن اسـت كـه رژيـم اشـغالگر    ، طور كليبنيادهاي مذهبي صهيونيسم و يهوديت بهدسترسي 
حقـوق  ، بنابراين ضمن انجام اصلاحات. واند به هدف اصلي خود برسدت نمي مسكراسي و پلوراليوبدون دم
يـن  ا. رسميت شناخت ، بهكنندزندگي مي اسراييلاجتماعي و اقتصادي تمامي كساني را كه در  - سياسي

بـه جـاي   » دولت شـهروندي «ها از آن به عنوان كساني كه بربنديهمان نگرشي است كه در ساير طبقه
 از جمله ايـن نويسـندگان اسـت كـه    » آميل هريش«. ودش مي نام برده ،كنندتأكيد مي» دولت مذهبي«

بـراي   ...ت باشـد ترين آرزوها براي بشريهاي يهودي و عميق هسته ايده بايد مانيفست اسراييل«: ويدگ مي
  )63: 2001، هريش( ».بايد يك دموكراسي ليبرال باشد اسراييل، تحقق اين رسالت تاريخي

ها در مورد تعريف و شيعني گوناگوني نگر؛ با توجه به آنچه تاكنون مورد بحث قرار داديم
هاي مختلف بنديهاي گوناگون طرفداران آن بر اساس تقسيمت پساصهيونيسم و نگرشماهي

ها در تعريف و نوع نگرش خود به صهيونيست ن نتيجه گرفت كه اصولاً اكثر پستوات مي ،موجود
و  اسراييلطور كلي موجوديت دولت به كنند وچالش اساسي عليه صهيونيسم ايجاد نمي،  لهئمس

 هاي يهوديتدر اين ميان تنها نگرش صهيونيسم و اسطوره. پذيرندبنيادهاي اوليه صهيونيسم را مي
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 اسراييلهاي فكري در جامعه گونه جريانگونه كه بحث شد اينا همانام، رندب مي را زير سؤال
هاي پيشين نشان داده دهه وند و تجربهش مي بسيار منزوي بوده و با واكنش شديد ديگران مواجه

  . ندارند اسراييلچنداني بر صحنه اجتماعي و سياسي  تاثيراست كه 

  ريخي و نفي انتزاعيتجريد از فرايند تا. ب
به نحوي خودانگيخته بايد ، منظور سهيم شدن در حقيقت به، اينكه تفكر گزينه انتقادي آدورنو

تيزي و برندگي خويش  ،لحاظ عملي دستخوش تغيير است اي باشد كه بهمعطوف به واقعيت اجتماعي
. تعريف نكنده سازماندبرحسب مقولات مربوط به ، را از دست خواهد داد اگر خود را به همان نسبت

، دش مي بودن عيني تفكر دور مفهوم ديالكتيكي نفي آدورنو بيشتر و بيشتر از ضرورت تاريخي جانبدار
كم  يا دست، ضرورتي كه در سامان دادن خاص هوركهايمر به تفاوت ميان نظريه انتقادي و نظريه سنتي

د دوري جستن و تجر. حضور داشت، سلطهپرداز و طبقه تحت  فرد نظريه »وحدت پوياي«در دفاع او از 
- اي مهلك با قدرتوادار به همدستي، آدورنو را ضمن ستيزش با جنبش دانشجويي از اين معيارها نهايتا

مسئله خودداري شخصي از كنش يا پراكسيس به . هاي حاكم ساخت و حتي خود او نيز بدان پي نبرد
ليكن ناتواني آدورنو از رويارويي با مسئله ، بودرو يگانه موضوع مورد مناقشه در اين جنجال ن هيچ

 اي كه با اين وجود كنش اجتماعي رانظريه، گوياي نوعي نارسايي عيني در نظريه اوسته سازماند
   ).117: 2013، كريم( يردگ مي شناسي و نظريه اجتماعي فرضاي مركزي در معرفتمقوله
بخش را با دانشجويان از نظر سياسي مقولات رهايياين تفكر آدورنو بود كه ، اما با اين همه 

دارند و به نحوي ناگويا و غيرمستقيم با شرايط مقولاتي كه از سلطه پرده برمي، آگاه درميان گذاشت
وان آنها را از طريق ت نمي شرايطي كه ديگر ؛تاريخي دگرگون شده انقلاب در شهرها تطابق دارند

قدرت آدورنو در بازنمايي در سطوح خرد و . اوري تعيين بخشيدد واسطه و مبتني بر پيشتجارب بي
بخش دفن شده در مقولات رهايي، توانست از دل ديالكتيك توليد كالايي و ارزش مبادله 1ايذره

عنوان يك نظريه انقلابي يعني  نقدي كه قدرت آن به، نقد ماركس از اقتصاد سياسي را بيرون كشد

                                                         
1. Micro 



 ۱۱۳۹۴سال شانزدهم، شماره چهارم، پاييزشناسی،  اسراييل  ـ  آمريكاشناسی: ای فصلنامه مطالعات منطقه 

 

 

23 

اي است غالباً از ياد اقتصاددانان غيير جامعه از منظر دگرگوني ريشهاي كه مبين ساختن يا تنظريه
 ،وارگيوارگي و بتءباب منطق اساسي مقولات شي تفكر آدورنو در. ماركسيست معاصر رفته است

هاي بخش نهفته در ماركسيسم غربي دهه رهايي يهحامل آگا، آميز ساختن و طبيعت ثانويراز
يعني همان جرياني كه خود را ، هوركهايمر و ماركوزه، كرش و لوكاچماركسيسم  ؛بيست و سي بو

  ).167: 2010، دلال( در تقابل با ماركسيسم روسي رسمي شكل داد

شناسي بنيادين هايدگر و مكتب  هايي نظير هستيدر نقد فلسفي خويش بر ايدئولوژي، آدورنو
را به منزله مقولات اصلي حاكم بر حيطه مفاهيم خاستگاه ، گرايي پوزيتيويستيواقع اصالت فاكت يا

منبع مشروعيت اخلاقيات بورژوايي بود؛  مقولاتي كه ديالكتيك ليبرالي آن. گردش رمزگشايي كرد
اما . يعني نمود جعلي مبادله منصفانه ميان مالكان برابر ديرزماني پيش از اين منحل گشته بود

چنين بصيرتي نسبت به تماميت اجتماعي به دست اي كه به آدورنو اجازه داد تا همان ابزار نظري
در دل نقد او بر . بخش بازداشتاو را از مشاهده امكانات تاريخي نهفته در يك كنش آزادي، آورد

اما در تفكر . موجه وجود دارده هاي اندومانده پس، مرگ فرديت بورژوايي در مقام يك ايدئولوژي
از اين واپسين ) به معناي هگلي اين اصطلاح( اندگاردرون ماي  آدورنو نتوانست به شيوه، خويش

زده و خيره  هراسه با نگا: كوب كردميخ اين موضع او را درجا. موضع بورژوايي راديكاليزه فراتر رود
آيد كه تازه به اي كه هميشه خيلي دير به سراغ آن كسي ميبه گذشته خوفناك؛ همان آگاهي

  ).201: 2010، دلال( كندآغاز به فهميدن مي، هنگام شفق

ه خاص و اي انتزاعي باقي مانده و خود را بداري پسين در حد نفينفي آدورنو از جامعه سرمايه
اي كه سنت يعني به همان مقوله ديالكتيكي ؛نياز ساخته است بي، بودگي نقد مشخص مشخص

ديگر ، »ديالكتيك منفي«در آخرين اثر وي ، مفهوم كنش. هگل و ماركس او را بدان ملزم كرده بود
يعني در متن صور مناسبات بورژوايي و  ؛اشبرحسب تغيير اجتماعي در متن صور تاريخي مشخص

تباه شدن و پژمردن پيكار ، در نظريه انتقادي او. شودبه پرسش گرفته نمي، پرولتارياييه سازماند
زماني ، با اين حال. داده است خود را در قالب زوال برداشت ماترياليستي از تاريخ بازتاب، طبقاتي

بخش پرولتاريا در حكم نوعي طرح و برنامه منتسب ساختن نظريه به كنش رهايي، براي هوركهايمر
نتوانست اين برنامه را با » نظريه انتقادي«اما حتي در آن موقع نيز شكل سازماني و بورژوايي . بود
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جنبش كارگران كه نخست توسط  ،اين واقعيت كه از آن پس. گرا سازد تحقق عيني آن هم
داري دوران پس از  ناپذير در روند بازسازي سرمايهبه نحوي فسخ ظاهرا، فاشيسم درهم كوبيده شد

 . معناي اين مفاهيم را در نظريه انتقادي تغيير داد، جنگ در آلمان غربي جذب و ادغام گشت

اما اين فرايند تجريد يا ، ندادد مي ايست خاص بودگي خود را از دستب مي اين مفاهيم ضرورتا
تاريخ انضمامي و مادي آدورنو به نحوي انتقادي . اي كوركورانه صورت گرفتانتزاعي شدن به شيوه

رفته از  اما خود رفته، به چالش گرفت» مفهوم غيرتاريخي از تاريخ«گري هايدگر را به منزله تاريخي
ن حد تبخير در ديالكتيك منفي آدورنو تا آ، مفهوم كنش اجتماعي او محو شد؛ اين تلقي از تاريخ

طور  به. رسد خود در فقر استعلايي مقوله هايدگر هضم و جذب شده باشدنظر مي شده است كه به
درستي و قاطعانه بر جنبه بجا و با  به، شناسي آلمان اش در انجمن جامعهآدورنو در خطابه مسلم

اساس  يد صنعتي هنوز كه هنوز است برنيروهاي تول«: ربط ماركسيسم ارتدوكس صحه گذاشت
بر شالوده استثمار ، گاه گاه و بي، وند و سلطه سياسيش ميه دارانه سازماندمناسبات توليد سرمايه

قطع نظر از آنكه تا چه اندازه با ، اما ارتدوكس بودن او» .اقتصادي كارگران مزدبگير استوار است
زيرا صور مقولات هيچ ربط و  ؛نامعقول بود رتاضرو، شناسي رسمي آلماني در تعارض بود جامعه

اين روند تدريجي دوري جستن و تجريد از فرايند . نسبتي با تاريخ انضمامي و مشخص نداشتند
چندان مشروع نظريه  هاي تعمقي و نهتاريخي باعث شده است تا نظريه انتقادي آدورنو به قالب

به صداي عقل سالخورده و منسوخ در تاريخ سنتي كردن تفكر وي نظريه او را . سنتي رجعت كند
   ).19: 2014، براق( سازدبدل مي

بندي گرايشات هايي كه در بخش گذشته در رابطه با ماهيت و گونهگذشته از بحث
 ـ ها بر فرايندهاي اجتماعيات گفتمانتاثيرمحدود بودن   لهئمس، پساصهيونيستي مطرح شده

علت اين . است اسراييلصهيونيسم براي  سياسي نيز يكي از دلايل عمده جدي نبودن چالش پست
هاي گفتماني و عدم هاي ثابت فراروايتانگاره دليل اثرگذاري بيشتر در آن است كه بهمحدوديت 

سياسي و اقتصادي بر خود ـ  تحولات اجتماعي تاثيرانطباق آنها با تحولات اجتماعي و همچنين 
بلكه اصولاً  ،هدد مي ها جذابيت خود را از دستتنها ماهيت گفتمان نه، ها در طول زمانفتمانگ

اين بحث در . داردگذاري گفتماني را از ميان برمياثرشرايط و بستر ، سياسي ـ تحولات اجتماعي
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   .در طول دهه گذشته مشخص شده است اسراييلگفتمان پساصهيونيستي در جامعه  تاثيررابطه با 
صهيونيسم بر فرايندهاي اجتماعي و  گفتمان پست تاثيريكي از عواملي كه باعث محدود شدن 

در اهداف ، ودش مي اسراييل رژيم اشغالگرهاي به چالش طلبيدن صهيونيسم و موجوديت و سياست
اصولاً اهداف اين جنبش در رابطه نزديك با گرايشات . صهيونيستي نهفته است جنبش پست
تجديدنظرطلب يا ، طلبگونه كه گرايشات اصلاح به همان. ن اين گفتمان قرار داردگوناگون درو

در اهداف مورد نظر هم داراي همان ، تر ديگر در ماهيت با يكديگر تفاوت دارندگرايشات راديكال
از دو جريان ، ياسراييلبه همين دليل است كه برخي نويسندگان و روشنفكران . اشندب مي هاتفاوت
روها خواستار نوعي كه ميانه در حالي. رندب مي صهيونيسم نام ها در پستروها و راديكالميانه

  . تري دارندها ديدگاه سرسختانهراديكال، هستند اسراييل رژيم اشغالگراصلاحات در عملكرد 
ها و چه چه راديكال، هاصهيونيست اصولاً پست، صهيونيسم گذشته از بحث اهداف جنبش پست

اي نداشته و همانند سـاير گرايشـات   نفوذ گسترده اسراييلدر جامعه ، ها و ساير گرايشات آنروميانه
اي تبـديل شـده و از دايـره    اند به يك قشـر تـوده  نتوانسته، مدرنيسم روشنفكري معاصر نظير پست

صهيونيسم نيز مانند مدرنيسم در غرب بـه واقعيـت اساسـي و بنيـادين     . فراتر رونده محافل دانشگا
موقعيـت  ، گذشـته از ايـن  . ها ريشه دوانده استياسراييلو پود  تبديل شده و در تار اسراييلمعه جا

اي يط منطقـه گـري و بيگانـه از مح ـ  يافته و متكي بر نظامي به عنوان يك جامعه تازه بنيان اسراييل
مــانع آن شــده اســت كــه  اســراييل ـ  ت اســتثنايي كشــمكش عربــيســو و ماهيــخــود از يــك

هـاي خـود را در سـطح گسـترده تبليـغ كـرده و در جامعـه        صهيونيسم بتواند اهداف و آرمان پست
  . عمومي كند اسراييل

يكم تحولاتي در و هاي نخستين قرن بيستو سال 1990 هاي دههگذشته از اين در طول سال
و  رتاثيصهيونيستي را تحت  اي رخ داده است كه به نوعي خود گفتمان پستسطح جهاني و منطقه

و اصولاً توجيه  اسراييلو رژيم اشغالگر گذاري آن در جامعه اثرالشعاع قرار داده و دامنه  تحت
اين تحولات را در چند . آن براي گذار از صهيونيسم را با مشكل مواجه ساخته است هاي استدلال
  :وان بررسي كردت مي عرصه

. ر اوج محبوبيت و رشد خود بودد 1990و اوايل  1980هاي پاياني دهه صهيونيسم در سال پست
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رسميت  را به اسراييل) 1989 در نوامبر( بخش فلسطين تنها سازمان آزادي در آن برهه زماني نه
ها به پايان رسيد و با شروع كنفرانس مادريد اميد زيادي به بلكه انتفاضه نخست فلسطيني، شناخت

آمد و  اسراييلحمله عراق به كويت نيز به كمك . رفتمي فلسطين  لهئمسپيدا كردن راه حلي براي 
عربي  گرايي ملي عربي و فروپاشي ـ ي به سمت كشمكش عربياسراييل ـ توجهات را از كشمكش عربي

به بعد و مذاكرات محرمانه اين سازمان با حزب كارگر و بستن قرارداد  1991انزواي ساف از . سوق داد
، همه اين حوادث. را براي تحقق صلح به ارمغان آورداميد بسيار زيادي  1993در » اسلو« صلح

را به اين نتيجه رساند كه صهيونيسم به اهداف عمده خود دست يافته و جايي  اسراييلروشنفكران 
به  1994صلح اسلو از . ها را بر باد دادتحولات بعدي اين ايده، با اين همه. براي تداوم آن وجود دارد

اندكي بعد هم حوادث ناشي از . بست رسيدهاي بعد به نوعي بنسال بعد با مشكل مواجه شد و در
  . متفاوت بود 1990و اوايل  1980بست به تحولاتي منجر شد كه با شرايط اواخر اين بن

تهديدات   لهئمسبار ديگر ، هاي راديكال و افراطي در دو طرف كشمكشروي كار آمدن جريان
دولت شارون و ، آمدن حزب ليكود. دو را مطرح ساختامنيتي و چالش بر سر راه موجوديت هر 

، 1990شروع انتفاضه دوم در اواخر دهه . هاي جديد منجر شدهاي آن به بروز خشونتسياست
سو و هاي راديكال اسلامي حماس و جهاد اسلامي فلسطين از يكگسترش عمليات انتحاري گروه

ي اسراييلها ديگر كه به قيمت جان ده هاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح از سويگروه
در چنين شرايطي بحث طرفداران . امنيت را به موضوع روز تبديل كرد  لهئمسبار ديگر ، تمام شد

 اسراييلصهيونيست كه بر آن بودند  هاي پستعتدل و حتي برخي راديكالم، طلبگرايشات اصلاح
استقرار دولت يهود و تأمين امنيت آن دست طور كلي به اهداف خود در رابطه با  و صهيونيسم به

  . يافتبا واقعيات جديد تطبيق نمي، انديافته
عليه  2001سپتامبر  11ويژه عمليات  رشد راديكاليسم اسلامي در سطح منطقه و جهان و به

ها و هنيبيا. تري مواجه كردرا با خطر بسيار جدي اسراييلرژيم اشغالگر جامعه و ، اهداف امريكايي
و نفي  اسراييلعليه هاي وابسته به آن ده و مجموعههاي راديكال افراطي نظير القاعواضع گروهم

را تقويت كرد و به همين  اسراييلگرايشات افراطي جنبش صهيونيستي و ، موجوديت دولت يهود
هاي فلسطيني از توده حمايت. گسترش داد اسراييلاي آنها را نيز در جامعه دليل پايگاه توده
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را متقاعد كرد كه  اسراييلافكار عمومي ، لادن و صدام حسينهايي چون بنجريانات فوق و چهره
  . و موجوديت دولت يهود همچنان با خطر اساسي مواجه است اسراييلامنيت 

اثرگذاري گفتمان وجود آورده كه اصولاً بستر  ن تحولات شرايطي را بهمجموعه اي
طرفداران آن مبني بر پيش آمدن ذهنيت  هاي ت و استدلالرا دگرگون ساخته اس صهيونيسم پست

اعتبار ساخته را بي اسراييل رژيم اشغالگرهاي گذشته مناسب جهت توقف صهيونيسم و سياست
طبق آن ا در اين بخش از مكتوب است كه هاي مكننده مبحثمجموعه اين تحولات تأييد. است

 بيشتر از اين امر ناشي  لهئمساين . هندد مي از دستگذاري خود را اثرها در طول زمان توان گفتمان
بيني هاي ثابت در پيشها و آموزهها معمولاً ماهيت ايستا دارند و بر گذارهود كه گفتمانش مي

در حالي كه فرايندهاي اجتماعي در پويايي هميشگي بوده و بستر ، كنندحوادث تأكيد مي
قرار داده و ماهيت  تاثيرها و طرفداران آنها را تحت در طول زمان گفتمان، اجتماعي در واقع

و اوايل دهه  1990هاي دهه آنچه كه در سال. كنندمي گيري آنها را متحولها و موضع گذاره
هاي طرفداران  در واقع به تضعيف استدلال، است ويكم روي داده نخست قرن بيست

  . صهيونيسم و تحول مواضع طرفداران آن منجر شده است پست

  گيري نتيجه
ي، اجتماع يها طهيح يبه تمام يت ابزاريعقلان يتسر يگر متفكران انتقاديآدورنو و د

 يلايرا از مظاهر سلطه و است يساحت ل شدن انسان مدرن به انسان تكيز تبديو ن يوارگ ءيش
استمرار  تهيوينه از سوبژكتيكه با استفاده به يقدرت. انندد مي ديجد يايدر دن يانگار سوژه يفرهنگ

اي توليد در ديالكتيك ماترياليستي نيروهاي زنجيره، در تراز اين تفكر. ينيابد و نه سركوب عي يم
اي كه به نحوي گريزناپذير در يافته است؛ نظريه نظريه زنجير شده و دربند بازتاب گونه قالب مفهوم

اگر زمان تفسير كردن . ستگرفتار شده ا چنبره مفاهيم مطلقاً درون ماندگار و گسسته از واقعيت
فلسفه صحنه را  ناگزيرپس ، دادن آن ضروري گشته است جهان به سر آمده و تلاش براي تغيير

اين فلسفه اخُراي آدورنو . ي استابلكه زمان فلسفه اخُر، اكنون نه زمان فلسفه اولي ...ويدگ مي ترك
  . گاه خويش را ترك گويد نه خواسته و نه توانسته است عزيمت
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هاي منسجم ذهني گرچه محصول فرايندهاي عنوان مجموعه اجتماعي بهـ  سياسي هايگفتمان
گذاري چنداني بر اثرا هميشه از قدرت ام، اجتماعي و سياسي شرايط محيطي خود هستند

صهيونيسم را  پست تاثيرما در اين پژوهش بر آن بوديم تا . اندفرايندهاي اجتماعي برخوردار نبوده
سؤال . مورد كنكاش قرار دهيم اسراييلاجتماعي بر تحولات جامعه  ـ ك گفتمان سياسيعنوان ي به

واند يك گسست اصلي در صهيونيسم محسوب ت مي اساسي پژوهش اين بود كه آيا پساصهيونيسم
با الگوگيري از ديالكتيك نفي آدورنو و رويكرد ،  لهئمسشود؟ در جريان پژوهش پيرامون اين 

ي يا عربي و اسراييلگران خلاف تصور برخي پژوهشنتيجه رسيديم كه بر دي وي به اينانتقا
در اين نوشتار با تكيه بر دو بحث . واند چنين چالشي را ايجاد كندت نمي صهيونيسم پست، مسلمان

واند گسست اصلي در ت نمي اصلي اين فرضيه را مورد سنجش قرار داديم كه پساصهيونيسم
  :محسوب گردد اسراييل رژيم اشغالگرراي جامعه و صهيونيسم يا چالشي بنيادين ب

هاي طرفدار آن نشان بحث شناسي گونهصهيونيسم و  نخست با توجه به ماهيت گفتمان پست
 رژيم اشغالگرعنوان ابزاري براي نقد عملكرد  صهيونيست از آن به داديم كه بيشتر روشنفكران پست

. اسراييلتا ابزاري جهت فروپاشي  يرندگ مي بهره) صهيونيسم( و ايدئولوژي رسمي آن اسراييل
 اسراييلاي در محافل روشنفكري عنوان يك بحث حاشيه اين گفتمان همچنان به، علاوه بر اين

در مرحله دوم با تكيه بر تجربه خاورميانه در دهه اخير نشان داديم كه گفتمان . باقي مانده است
ا تحولات واقع شده در ام، در اوج خود بود 1990و اوايل  1980پساصهيونيستي در اواخر دهه 

، منطقه خاورميانه و نظام جهاني، به بعد در رژيم صهيونيستي 1993سطح فرايندهاي اجتماعي از 
از آن گذشته ظهور گرايشات راديكال در هر دو سوي . گذاشته است تاثيرصهيونيسم  بر پست

هاي پساصهيونيستي كه بر تحقق موزهبنيادهاي نظري و جايگاه آ، ياسراييلجامعه فلسطيني و 
اين تحولات . به شدت تضعيف شده است، كيد داردتا اسراييلاهداف صهيونيسم در تأمين امنيت 

 ـ عنوان يك گفتمان سياسي پساصهيونيسم به، نشانگر آن است كه برخلاف تصور و اميد برخي
 . خواهد گذاشتن اسراييلسياسي  ـ چنداني بر فرايندهاي اجتماعي تاثيراجتماعي 
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